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علم وهنر ياددهي-يادگيري

جعفر رباني

گام دوم در
 تحول بنيادين چيست؟

كودكان به مدرسه مي روند تا عدالت و پرهیزگاري 
بیاموزند؛ و این مرام در نزد ایشان ]ایرانیان[ همان قدر 
طبیعي اســت كه ما ]یونانیان[ دربارة الفبا آموختن 

كودكان خود حرف مي زنیم.
گزنفون؛ سیرت كورش كبیر

ســال هاي تحصیل در مدرسه بي شــك از ماندگارترین و 
خاطره انگیزترین مراحل زندگي هر یك از ماســت. و در این 
میان دورة دبیرستان مي تواند شیرین ترین و تأثیرگذارترین این 
سال ها باشــد. چرا؟ زیرا سال هاي دورة  دبیرستان )متوسطه( 

سال هاي بلوغ است؛ نه فقط بلوغ جسمي و جنسي، بلكه بلوغ 
عقلي، بلوغ عاطفي و احساسي، بلوغ هویّتي و شخصیّتي، بلوغ 

عقیدتي، بلوغ اجتماعي، بلوغ زیباشناختي و بلوغ هاي دیگر.
درواقع در همین دوره از زندگي است كه نوجوان پا به مرحلة 
شناخت و باز یابي خود مي گذارد، احساس شخصیت مي كند، 
فردیّــت خویش را وجدان و آن را احســاس مي كند. براي او 
حالا وقت آن رسیده كه خودش، رها از تسلّط و تحكّم خانواده 
و بزرگ ترها نقــش پررنگ تري در زندگي اش ایفا كند و براي 
خودش تصمیم بگیرد. شور نوجواني در این دوره غوغا مي كند!

این احساس توانستن و رؤیاي آزاد شدن البته شیرین است 
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ولــي در عین حال دلهره آور و بیمناك نیز هســت به طوري 
كه نوجوان خود را در »جهاني میان ترس و امید« احســاس 
مي كنــد كه مي توان آن را »بحران« نامید؛ وضعیتي كه از آن 
به بحران بلوغ و بحران نوجواني یا جواني نام برده مي شود. این 
بحران البته دیر یا زود آرام مي شود و فروكش مي كند و فرد را 
به سوي یك زندگي معمولي رهنمون مي شود با این توضیح 
كه اگر او نتواند چشــم انداز روشني از آنچه مي خواهد و آرزو 
مي كند براي آیندة خود ترســیم سازد دچار حرمان مي شود؛ 
یعني احساسي از محرومیت و ناتواني كه چه بسا وي را، چون 
غنچة دهان نگشوده بر شاخة گلي، تا آخر عمر از شكوفایي باز 
دارد؛ و روشن است كه در این صورت، دیگر از آن انتظار دادنِ 
گل یا میوه و حتي پراكندن عطري كه فضا را خوشــبو سازد 
بیهوده خواهد بود. حالِ جامعه اي كه همه یا اغلب نوجوانانش 
در بحران بلوغ به چنین وضعي دچار شــوند، معلوم است كه 

چه خواهد بود.
باري، همة ما تجربه كرده ایم كه احساس شخصیت و هویت 
در نوجوان، از سال هاي هشتم و نهم دبیرستان به تدریج شروع 
مي شــود و در سال هاي آخر دبیرستان به اوج مي رسد و البته 
دوره اي پرنشــاط و شورانگیز هم هست. این وضعیت در همه 
نوجوانان عمومیّت دارد و تنها ممكن اســت شــدت و ضعف 
داشــته باشد. در این زمان اســت كه در جامعه چیزي به نام 
»مسئلة جوانان« پیش مي آید، و چون پیوسته و بدون توقف، 
بخشي از جمعیت به جواني مي رسند این مسئله پایان ناپذیر 
است و هم جامعه اي همواره با آن دست به گریبان خواهد بود؛ 
پس باید به گونه اي نهادینه شــده و مداوم صورت این مسئله 
را بازخواني كند و براي آن راه حل پیدا كند؛ به ویژه در جهان 
كنوني كه، برخلاف جوامع قدیــم، دیروزش با امروزش یكي 

نیست.
٭٭٭

با این مقدمه اكنون مي خواهیم ببینیم نظام آموزشي )نظام 
تحول بنیادین( ما تا چه حد به این مســئله، یعني مســئلة 
نوجوانــان و جوانان در طي دورة دبیرســتان، وقوف دارد كه 

بتواند به حل آن مبادرت ورزد.
سال گذشــته در همین ویژه نامه كه مخصوص پایه یازدهم 
منتشــر شــد. نگارنده مطلبي نوشــتم با عنــوان »ظرفیت 
دانش آموزان ما و تربیت آن ها در چارچوب ســند تحول« در 
آنجا آمده بود كه: »امروز یكي از بزرگ ترین مشــكلات ما در 
حوزة جوانان و آموزش وپرورش این است كه غذاي فكري سالم 
و كافي براي این قشــر تولید نمي شود و یا بسیار كمتر از نیاز 

آنان تولید مي شود«.
نگارنــده اكنون مي خواهد با تأكید مجدد بر همان »یكي از 
بزرگ ترین« و نیز »غذاي فكري« در كنار مطالبي كه در این 
مجموعه دربارة درس هاي پایه یازدهم آمده اســت، و شما آن 
را در دســت دارید، دنبالة گفتار پیشــین را بگیرد و نكاتي را 
از نظر صاحب نظــران، به ویژه مدیران مدارس و معلمان عزیز 

دبیرســتاني، یا همان دبیران، بگذراند و امیدوار اســت بتواند 
مخاطبان دلسوز و چاره اندیش را با خود همراه سازد.

٭٭٭
اكنون بیش از یك دهه است كه دستگاه عظیم آموزش وپرورش 
در تب وتــاب تحول در نظام آموزشــي و برنامه ریزي و تألیف 
و تولید متون و كتاب هاي درســي براي نظام جدید آموزشي 
است كه از آن به نظام 3ـ3ـ6 تعبیر مي شود و مهرماه امسال 
دوازدهمین و آخرین ســال آن شروع شده است. پس از آن، 
كنكور دانشــگاه ها خواهد بود كه گروهي از ســدّ آن خواهند 
گذشت و به تحصیل خود ادامه مي دهند. اما مهم تر و فراتر از 
این، وارد شــدن صدها هزار جوان به عرصة اجتماع است كه 
دیر یا زود به مثابة یك شهروند مستقل، نیازمند و خواهان كار 
و شغل و خانواده و زندگي مستقل خواهند بود. این امر البته 
كه رویداد تازه اي نیست و هر سال تكرار مي شود و هیچ گاه از 

»مسئله بودن« تهي نخواهد شد.
بنابراین سؤال بجایي است اگر پرسیده شود كه این همه تلاش 
و تقلا براي اصلاح یا تغییر مســیر آموزش وپرورش و انداختن 
آن بر »ریل تحــول« چه بهره اي نصیب دانش آموختگان این 
سال ها كرده و در آینده خواهد كرد و تأثیر آن در آتیه كشور 
هم از نظر تأمین نیروي انساني بهتر از طریق دانشگاه ها، و هم 
از نظر پرورش جواناني شــورمندتر و تواناتر در عرصة زندگي 
و جامعه چه خواهد بود؟ مســلم است كه طرح چنین سؤالي 
آســان و یافتن پاسخ براي آن دشوار است زیرا ارزیابي نتیجة 
پروژه اي با این وســعت و دامنة  زماني )دوازده سال( و مكاني 
)سراسر كشور( امري نیست كه به سادگي امكان پذیر باشد، در 
عین حال، این، سؤال یا خواسته اي ناگزیر است كه اگر بدون 
پاسخ بماند به معناي بیهوده بودن بسیاري از كارهایي است كه 

تاكنون در این حوزه انجام گرفته است.
بــه هر حال، تا همین اندازه كه بر ماجراي تحول بنیادین تا 
امروز گذشته است، مي توان انتظاراتي منطقي از آن داشت و 

چشم اندازي براي آن تصور كرد.
به طور كلي از نظام آموزشي عمومي و متوسطة یك كشور دو 
نوع انتظار وجود دارد. به عبارت دیگر این نظام باید دو كاركرد 
داشته باشد. یكي آموزش دانش و ارتقاي سطح یادگیري هاي 
نظري و مهارتي كودكان و نوجوانان با هدف به دســت آوردن 
شــغل، درآمد و دیگر توانایي هایي است لازمة زندگي روزمره 
آن هاست، و دیگري پرورش شخصیت و توانایي هاي بالفعل و 

احســاس  كــه  كرده ايــم  تجربــه  مــا  همــة 
شــخصيت و هويــت در نوجــوان، از ســال هاي 
هشــتم و نهــم دبيرســتان بــه تدريــج شــروع 
ــه  ــتان ب ــر دبيرس ــال هاي آخ ــود و در س مي ش

مي رســد اوج 
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بالقوه دانش آموزان در جهت یك زندگي اخلاقي سعادتمندانه؛ 
یعني همان چیزي كه به اصطلاح »پرورش« نامیده مي شود. 
البته توجه داریم كه »آمــوزش« و »پرورش« همواره دو امر 
توأمان هســتند و به طور دقیق قابل تفكیك نیستند، چرا كه 
پرورش هم خود از طریق آموزش حاصل مي شود. با وجود این 
به تجربه ثابت شده اســت كه پرورشِ ملكات فاضله در افراد 
تنها از طریق آموزش صِرف میســر نیست و نیاز به »مربي« 
دارد كه بتواند از طریــق رفتار و عمل بر متربي یا دانش آموز 
اثر بگذارد، و مربي هم اعم اســت از افراد با صلاحیت یا نظام 

تربیتي ذي صلاح.
دربارة آنچه تاكنون در نظام تحول مورد نظر صورت گرفته 
اســت، ارزیابي از ابعاد آموزشــي آن كار دشــواري نیست و 
دست كم مي توان با نشــان دادن آماري از عناصر برنامه ریزي 
شده مثل مدارس و كلاس هاي تشكیل شده، معلمان استخدام 
شده، كتاب هاي جدید، نمرات كسب شده و نیز میزان قبولي 
دانش آموزان و حتي پذیرش آن ها در دانشــگاه  و مانند این ها 
كارنامه اي از تحول به دست داد. اما در زمینة دوم كه »ارتقاي 
شــخصیت و توانایي هاي بالقوه و بالفعل و...« است كار بسیار 
دشــوار است، حتي اگر كار مشــخصي در این زمینه صورت 

گرفته باشد.
به یاد داریم كه در مقالة ســال گذشته، كه به آن اشاره شد، 
نگارنده با ردیف كردن رویكردهاي برنامه درسي ملي در مورد 
دانش آموزان، كه كلیت آن عبارت از »فطرت گرایي توحیدي« 
بــود، آورده بود كه در برنامه درســي ملي، ویژگي هایي براي 
دانش آموز تعریف شــده اســت كه تحقق آن ها تنها از طریق 
كلاس و كتاب درســي امكان پذیر نیست و راهكارهاي خاص 
خود را مي طلبــد. از جملة آن ویژگي ها عبارت بود از: فطرت 
الهي، حیات طیبه، شــكوفایي، انتخاب احسن، اصلاح مداوم، 
توانایي انتخاب، خویشــتن داري، اراده، انگیزه، تربیت پذیري، 
توســعة شایستگي ها، ظرفیت ها، توانایي ها و ... . اما باید گفت 
ســوگمندانه تا این زمان از مجموعة دســتگاه عظیم اجرایي 
آموز ش وپرورش در این خصوص چیزي بیرون نیامده است و 
مثلًا دیده نشده كه سخن یا نوشته اي یا كتابي در این زمینه 
منتشر شده باشد كه فرض بگیریم، با چه برنامة عملي مي توان 
قدرت »انتخاب احسن« را كه دامنه اي بسیار وسیع در عرصة 
زندگي فردي و اجتماعي افــراد دارد در دانش آموزان افزایش 
داد. آنچه تا حال انجام شده، و البته خود كاري توانفرسا بوده 

است، تلاش پیگیر در سامان دهي برنامه هاي درسي و نیروي 
انســاني، تألیف یا اصلاح كتاب ها، تأمین تداركات و تجهیزات 
مــدارس، تأمین بودجه، برگزاري كلاس هاي آموزشــي براي 
دبیران و ... بوده است، و این همه را باید »غذاي درسي« نامید 
نه »غذاي فكري« كه به زعم نگارنده فقدان آن از بزرگ ترین 
مشــكلات نظام آموزشــي ماســت، اگرچه در نظر اول دیده 

نمي شود و گاهي هم اصلًا دیده نمي شود. 
با چنین وضعیتي روشــن اســت كه »ظرفیــت تربیتي« 
دانش آموزان ما را عوامل و عناصر دیگري اشغال خواهند كرد 
كه نه برخاسته از بن مایه هاي عقلاني، دیني، فرهنگي و هویتي 
ما بلكه ناشــي از چهار قدرت مسلط جهان پركشمكش امروز 
خواهند بود یعني دانش و فنّاوري، سرمایه، قدرت و رسانه؛ كه 

در این باره در مقاله پیشین توضیح دادیم.
آنچه تا اینجا آمد فقط طرح مسئله بود. مسئله اي بزرگ كه 
حل آن یا پاسخ دادن به آن بسیار فراتر از توانایي یا حوصلة  این 
نوشتار و صاحب این قلم است. بلكه خود نیازمند حضور فعال 
جمعي از صاحبان اندیشه و مربیان دردمند و مجریان توانا آن 
هم به زعامت نهاد آموزش وپرورش اســت. بنابراین سخن را 
كوتاه مي كنیم و با بیان چند نكته و سپس دو پیشنهاد آن را 

به پایان مي رسانیم.
1. تردید نیست كه برنامه ریزي براي آموزش فضایل انساني 
به دانش آموزان، اعم از فضیلت هاي اخلاقي، نظري و مهارتي، 
بسیار دشوارتر و حتي دیربازده تر از برنامه ریزي درسي است اما 
هراندازه از آن غفلت شود زیان هاي بیشتري را در آینده به بار 
خواهد آورد و نوجوانان بیشتري را از كسب آنچه براي زندگي 
آتي خود نیاز دارند محروم خواهد ساخت. همان طور كه براي 
مثال در حوزة آموزش، اگر به افراد به جاي 6 ســالگي در 15 
سالگي سواد یاد دهیم این افراد هرگز به توانایي هایي كه باید 

در خواندن و نوشتن برسند نخواهند رسید.
2. در چند ســال اخیر كلمه اي از طریق فضاي مجازي در 
گفته ها و نوشته ها پیدا شده و آن كلمة »سلبریتي« است. لازم 
است بر این واژه درنگ كنیم. سلبریتي در اصطلاح به افرادي 
گفته مي شود كه درواقع بدون داشتن زمینه هاي قوي علمي، 
اجتماعي، فرهنگي و ... و تنها به دلیل یك ویژگي، كه آن هم 
امروزه از طریق عمدتاً فضاي مجازي، تشدید و تقویت مي شود 
كسب محبوبیت مي كنند و عواطف و احساسات عمومي را به 
خود جلب مي نمایند. در این صورت است كه براي مثال یك 
خوانندة دست چندم، یك بازیگر سینماي خوش  بر و رو، یك 
ورزشــكار قوي هیكل، یك مداح خوش آواز، یك واعظ حرّاف، 
یك سیاستمدار اغواگر، یك نویسندة كلمه باز و ده ها نمونه از 
این هــا ظهور مي كنند و در مقابل جا را براي خوانندگان طراز 
اول، بازیگران برجسته، ورزشكاران قهرمان، مداحان صمیمي، 
واعظان صادق، سیاستمداران واقعي، نویسندگان دانشمند و 
... تنگ مي كنند. این اتفاق زماني رخ مي دهد كه ما نتوانیم یا 
نخواهیم گروه هاي مرجع حقیقي را به نسل هاي جدید معرفي 

پرورشِ ملكات فاضله در افراد تنها از طريق 
آموزش صِرف ميسر نيست و نياز به »مربي« 

دارد
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كنیم و معلوم اســت كه چه خسارتي به فرهنگ جامعه وارد 
خواهد شــد. از این نوع عوامل ارزش باز هم مي توان نام برد و 
این تنها یك نمونه بود. به نظر مي رســد امروز »سلبریتي ها« 
براي جوانان بیشتر از »شخصیت هاي حقیقي« مرجعیت پیدا 
كرده اند. نظام آموزشــي باید به این مسئله توجه و بر روي آن 

مطالعه كند.
3. در جامعه بعد از انقلاب اســلامي در كشور ما تلقي غالب 
از تربیــت، »تربیت دیني« و »تهذیب اخلاقي« بوده اســت 
كه عمدتاً مبتني بر ســبك زندگي گذشته است. این تلقي را 
مي توان به اصطلاح شرط لازم تربیت دانست ولي به هیچ وجه 
شرط كافي نیســت و به خصوص در حال و زمانة  فعلي دیگر 
كفایت نمي كند. چرا كه در عرصة جامعه و زندگي امروز عوامل 
و عناصر تأثیرگذار بســیار دیگري وارد شده اند كه اقتضائات 
خاص خــود را دارند و درواقع نوعي اخــلاق عمومي را به ما 
تحمیل مي كنند، هرچند منافي با تربیت دیني نیســتند. در 

پرورش نسل امروز باید این نكته مدنظر باشد.
4. تردید نیســت كــه، به ویژه با توجه به گســترش فضاي 
مجازي و رسانه ها، جامعة جهاني روزبه روز بر ما تأثیر بیشتري 

مي گذارد و جوانان بیشتري را به خود جلب مي كند.
شــدت و ضعف این امر البته به میزان فعال بودن یا منفعل 
بودن ما در تعامل آگاهانه با این فضا و این جهان بستگي دارد؛ 
از این رو انتظار مي رود ما باید بتوانیم تمهیدات و آمادگي هاي 
لازم را براي آشــنایي منطقي و عقلاني نســل جوان خود با 
جامعه جهاني فراهم سازیم، در غیر این صورت كسي كه ضرر 

خواهد دید ما خواهیم بود و نه جامعة جهاني.
و اما دو پیشــنهاد: اكنون كه دانش آموزان ما در فرایند 
تحول بنیادین به انتهاي خط رســیده و وارد ســال دوازدهم 
شــده اند، مجریان این امر، در صف و ستاد، مي توانند فراغتي 
نســبي حاصل كنند. به نظر من این فراغت فرصتي است كه 
مي تواند، و باید، به جنبة دوم موضوع كه همانا ابعاد پرورشي 
دانش آموزان، و به ویژه دانش آموزان دبیرســتاني است ـ و ما 
از آن به »مســئلة جوانان« تعبیر كردیم ـ بپردازند و این، به 
تعبیر امام خمیني)ره( »گل هاي نوشــكفتة جهان اســلام« 
را دریابند. واقعیت این اســت كه مجموع برنامه هاي تربیتي 
آموزش وپرورش براي دانش آموزان، به ویژه براي دانش آموزان 
دبیرســتاني، تا امروز از فقر مفرط رنج مي برده و آنچه در آن 
بیشــتر تظاهر مي نموده و مي نماید همان توصیه ها و مواعظ 
مألــوف و حداكثر تمجیــد از دورة جواني و تذكر به غنیمت 

دانستن آن و ... بوده است.
درواقــع هنوز دانش آموزان ما در یك فرایند تكامل و تحول 
روحي و شخصیتي و اجتماعي برنامه ریزي شده و راضي كننده 
قــرار نگرفته اند. تغییــر و تحولاتي هم كــه تاكنون در نظام 
آموزشي صورت گرفته همیشه، در درجة اول، آموزش را هدف 

قرار داده و نه بیشتر.
2. بــا عنایت به آنچه گفتیم، در حال حاضر تنها مي توان به 

مدیران و معلمان امید بســت و از طریق آنان زمینة اقدامات 
بزرگ در آینده را خواهیم ساخت. چگونه؟

تردید نیست كه در میان جمعیت عظیم معلمان كشور، كه 
عموماً با تمام تنگناهایي كه امروزه با آن مواجه اند، صمیمانه 
و همدلانه به آموزش كودكان و نوجوانان مشــغول اند، پاره  اي 
از مدیران و دبیران مدارس نســبت به نســل نوجوان دغدغة 
مضاعــف دارند و در حد وســع و امكانات خــود به پرورش 
دانش آموزان اهتمام ویژه مي نمایند. اینان را مي باید شناسایي 
و پشــتیباني كرد. دغدغه هایشــان را دریافت، با آن ها تعامل 
داشــت، امكانات ویژه مادي و معنوي در اختیارشان نهاد، به 
میان جمــع آن ها رفت، آنان را با همة تفاوت هایي كه ممكن 
است داشته باشند  زیر چتر حمایت قرار داد تا بیش از پیش 
امیدوار شــوند و در این راه بكوشند. این تجربه اي است كه در 
سال هاي منجر به پیروزي انقلاب اسلامي نیز، با توجه به آن 
فضا و حال و هواي سیاســي ـ اجتماعي، در جاي جاي كشور 
آزموده شــد و بركات بســیار همراه آورد؛ با این تفاوت كه در 
آن زمان نه تنها از این گونه معلمان حمایت نمي شد بلكه تازه 
مشكلاتي هم پیش پاي آنان قرار مي دادند. آیا اكنون نمي توان 

بهتر از آن زمان عمل كرد؟

در جامعــه بعــد از انقــلاب اســلامي در كشــور 
ــي«  ــت دين ــت، »تربي ــب از تربي ــي غال ــا تلق م
ــاً  و »تهذيــب اخلاقــي« بــوده اســت كــه عمدت

مبتنــي بــر ســبك زندگــي گذشــته اســت




